
| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 2| زمستان 1397 | 16

علي خوشه چرخ آراني
مدرس دانشگاه پيام نور آران و بيدگل

مقدمه
ادب پایداري، كه حاصل مقاومت یك ملّت 
در برابر تهاجم، حمله و اشــغال متجاوزان 
اســت، در هر اندیشــه، اعتقاد، مشرب و 
مذهبي بسيار اهميت دارد. بررسي تطبيقي 
چنين ادبياتي از یك سو بيانگر موضوعات 
مشترك و از ســوي دیگر مبين اختلافات 

بين آ ن هاست.
دوران هشت سالة دفاع مقدس ملت ایران، 
كه صحنة جدیــدي را در تاریخ سراســر 
رشــادت ملت هميشه پيروز ایران گشود و 
به تَبَعِ آن بخش عظيمي از شــعر و ادب ما 
را نيز تحت تأثير قرار داد، اوج افتخار مردم 
ماســت. لهذا ضروري است اشعار پيرامون 
این موضوع از زبان شــاعران ایران زمين و 
شاعران سایر ملل بررسي شود تا تشابهات 
و اختلافات موضوعي ادب پایداري ایران و 

جهان بيشتر آشكار گردد.

شعر مقاومت و پایداري در 
ایران و جهان

شعر پایداري، فارغ از دلالت هاي موضوعي، 
از نظرگاه فلســفي و علوم عقلي به شعري 
گفته مي شود كه نتيجة همراهي و هم دلي 
ميهني یا قومي در برابر هر گونه تجاوزگري 
بشري اســت. قطعاً جنگ تنها بستر شعر 
پایداري نيســت بلكه مي تــوان گفت كه 
پایداري و مقاومت و مفاهيم شعري و ادبي 
فرایندهــاي عام دیگــري را نيز در زندگي 
بشــري در بر مي گيرد و دوره هاي خاص را 
از نزاع انســان با طبيعت، حكومت و بيگانه 

شامل مي شود.

ادب مقاومــت و پایــداري، كه محصول 
پایــداري در برابر تهاجم و حمله به مهاجم 
است، در هر اندیشه و اعتقادي با هر مرام و 

انگيزه اي مهم و قابل بحث و بررسي است.
اگرچــه جنگ یــك پدیــدة نامطبوع و 
غيرقابل قبــول در فرهنگ عمومي جوامع 
بشري است و همة مذاهب و مكاتب نسبت 
به پدیدة جنگ بدبين هستند اما هر آیيني 
مواجهه با پدیدة جنگ را در شرایطي خاص 
نه تنهــا نامحتمل بلكه گاهــي ضروري و 

واجب مي داند.
در جوامع اســلامي و دیني اگر پدیده اي 
با متن باورهــاي مقدس و اعتقادي متصل 
شود محصول آن ظهور معادلة سادة »حق 
و باطل« و »خير و شــر« اســت و طبيعي 
است كه یقين و باور قلبي كارآمدتر از تمام 
ایده هاي عقلي و محاســبات نظامي است، 
همچنان كه واقعة عظيم عاشورا از نظرگاه 
شــيعيان از مصادیق بارز ایــن باور قلبي و 

اعتقادي است.
این كه باورهاي دیني ركن اساسي فرهنگ 
است، تردیدناپذیر است اما پاره اي از حوادث 
و اتفاقــات تاریخي، اقتصــادي و نظامي و 
اجتماعــي در جهت دهي فرهنگي  اوضاع 

جوامع نادیده گرفته مي شود.
مفهــوم مقاومت و پایداري دفاع، مفهومي 
عام در فرهنگ ملت هاســت و این مفهوم 
كاملًا ارزشــمند محســوب مي گردد زیرا 
مقاومت نوعي واكنش در برابر تهاجم است 
و به همان دليلي كه انســان، ناخواسته در 
مواجهه با خطر دســت هایش را حایل بدن 

مي كند، حــسّ مقاومت و پایداري در برابر 
مهاجم هم امري ذاتي و برخاسته از فطرت 

انسان هاست.
نگاهــي ژرف و همراه با امعان نظر و دقت 
به اشــعار حوزة مقاومت و پایداري نشــان 
مي دهد ادبياتي كه زایيدة مفهوم مقاومت 
و پایداري اســت در ســه  موضوع كلي به 
شــرح زیر قابل بررســي اســت: )1( بيان 
اهداف آرماني و تفكرات عالي )2( توصيف 
شــجاعت ها و تمجيد پيروزي ها )3( وجود 
مرثيه  سرایي  و ســوگواري ها در بزرگداشت 

دلاوران.
)1( بیان اهــداف آرماني و تفكرات 

عالي
شعر مقاومت و پایداري حاصل تعامل مردم 
و شاعران اســت. به عبارت دیگر مردم، به 
خصوص قهرمانان جنگ، در طرح موضوعات 
سهيم و اساساً خود سازندة واقعيات اند. شعر 
پایداري ميراث مشترك شاعران و نيروهاي 

مقاومت مردمي است.
شاعران متفكر در توجيه مقاومت مردمي 
ضرورت ایســتادگي در برابــر تهاجم را با 
تكيه بر معارف نظري بيان مي كنند، گاه به 
شكل طرح مســتقيم و گاه در قالب نقل و 
حكایت و اسطوره ها و نمادها. ذیلًا به پاره اي 
از زمينه هاي تفكر و آرماني شــعر پایداري 

اشاره مي شود:
الف( وطن دوستي و در بُعد افراطي و 

انحرافي آن میهن پرستي
یكي از زمينه هاي تفكر در شعر پایداري، 
وطن دوستي و ميهن  پرستي است. سرزمين 
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براي شاعر همه چيز است، محمل خاطرات 
كودكــي، محل عشــق ورزي هاي جواني و 
آرامگاه سال هاي كهن سالي و سالخوردگي.

»محمد الفيتــوري« مي گوید: من مالك 
چيزي نيســتم جز ایمانم به ملتم/ و تاریخ 
وطنم/ وطنم سرزمين گستردة آفریقاست/ 
ســرزميني كه در خونم حملش مي كنم/ 
و در هوا تنفســش مي كنم )ســيد علي 

صالحي، 1377، صفحة 151(
»افيليــا حاجــي یوآ« شــاعر 

آذربایجاني عشق به وطن را 
غریزه اي مي داند كه پيش 

از تولد در انســان شكل 
مي گيرد: هنوز در آتش 
عشق ميهن نسوخته ام/ 
من  شگفتيد؟/  در  آ یا 
بزرگ/  نه  نه كوچكم/ 
به  چشــم  هنوز  آخر 
دنيا نگشوده ام/ )همان، 

صفحة 78(
»ناظم حكمت« بسياري 

از شــاعران عرب و ترك را 
از ایده هاي ميهن پرستانة خود 

متأثر كرد. او مادر و وطن  را یكي 
مي داند.

»شما باید تشخيص بدهيد/ حجم اهميت 
خاك را/ و اعتقاد به این كه خاك ابدي ست/ 
مبادا تفاوتي قایل شــوید/ بين مادر خود و 
خاك وطني كه دارید!/ هــر دوي آن ها را 
به یك طریق و یك اندازه دوســت بدارید« 

)همان، صفحة 118(
»آله خاندروگازه را« شاعر السالوادري وطن 

را این سان تمجيد مي كند:
فریادهاي وطن را/ بر گيتارهایتان بنوازید/ 
تــا ترانه هاي ناخوانده/ چــون خون جوان 
در رگ ها بجوشــد/ و عشق چون زیباترین 
دختر بومي/ در حلقة آزادي و بهار/ دســت 

بيفشاند« )همان، صفحة 528(
»شــاندورپتوفي« شــاعر ملي مجارستان 
فداكاري بزرگ خود را در راه وطن خویش 
این گونه بيان مي كند: »درست روز عروسي 
ما بود/ عروســي تو محبوبم، عروسي من/ 
و من براي آنكــه در راه وطنم جان بدهم/ 
حتي از نخستين شب عروسيمان گذشتم 
)شــاندرپتوفي، ترجمة محمــود تفضلي/ 

1357، صفحة 35(
»محمود درویش« شــاعر مقاومت ملي، 
فلسطين وطن اشغال شده اش را همچون 
زخــم و تيــري مي داند در چشــم هایش: 
»وطنــم! اي عقابي كه منقار شــعله ورش 
را پنهان مي كند/ در چشــم هایم/ از خلال 
شــاخه هاي چوب/ تمام آنچه را در پيشگاه 
مرگ مالكش هســتم/ پيشاني دست 
و چشــم به تو مي ســپارم/ و من 
وصيــت كرده ام كــه قلبم را 
و  بكارند/  درختــي  چون 
پيشاني ام را لانه اي براي 
)محمود  گنجشــكان 
 ،1376 درویــش، 

صفحة 81(
»محمدعلــي   
شــاعر  عجمــي« 
منظري  از  تاجيكي 
وطن  بــه  دینــي 
تنهایي  و  مي نگــرد 
وطن خود را با تنهایي 
)ع(  علــي  حســين بن 

هم سان مي داند:
تاجيكستان اي كنام روح من

اي تن صد پارة مجروح من
در ميان تير باران اي وطن

در دم تيغ یزیدان اي وطن
همچنان نخلي جوان  استاده اي 

تشنه در ریگ روان استاده اي
وا حسينا وا حسينا وا حسين
در ميان مشركان تنها حسين

)مجلة شهر، شمارة 23، صفحة 96(
در شــعر دفاع مقدس و پایــداري ایران 
اســلامي، مقولة ایران دوســتي ســابقه و 
صبغه اي بسيار طولاني و شفاف دارد. طرح 
روایت »حبّ الوطن من الایمان« از جانب 
رســول اعظم )ص( باعث شد تا ایرانيان در 
چشم انداز عشق و وطن دوستي، آرمان هاي 

والاي دیني را هم مدنظر گيرند.
اي ایستاده در چمن آفتابي معلوم/ وطنم/ 
اي تواناترین مظلوم/ تو را دوست دارم/ اي 
آفتاب شــمایل دریادل/ و مرگ در كنار تو 
زندگي ست/ ایســتاده ایم در كنار تو سبز و 

سربلند/ 
»سلمان هراتي« در ادامة شعر دریچه اي از 
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سوي دین به وطن مي گشاید:
كجــاي زمين از تو عاشــق تر اســت/ اي 
چشم انداز روشــن خدا/ وقتي خدا رحمت 
باریــدن مي گيرد/ مي گویم  بي نهایتش را 
شاد/ از تو تشنه تر نيافته 

است/

در  »هراتــي« 
پایان مظاهــر ملي و دیني را هم 

در وطن مي آميزد و مي گوید: 
اي رویين تــن متواضــع/ اي ميزبان امام/ 
اي پوریاي ولــي/ اي طيب، اي وطن من/ 

)ميرجعفري، 1375، صفحة 335(
و اســماعيلي سروده است: خرّم و سرسبز 
بمان تا ابد/ اي وطن اي چلچله هاي نجيب/ 
باز بخوان ســورة و النازعات/ باز بخوان آیة 
امن یجيب/ فتح تو یك معجزة روشن است/ 
نصر من الله و فتح قریب/ )رضا اسماعيلي، 

1375، صفحة 32(
ب( نمادگرایي تاریخي

در این حالت شــاعر متفكر از خاطره هاي 

قومــي و كهن بهره مي گيــرد تا ذكاوت و 
برانگيزد.  را  هوشــياري مخاطبان خویش 
طرح الگوها و نمادهاي تاریخي و مطابقت 
شــرایط حاضر بــا آن یكــي از مهم ترین 
زمينه هاي اندیشه در شعرهاي دفاع مقدس 

است. 
»طاهره صفارزاده« مي گوید:

رزم آوران حق/ حجتي دیرین دارند/ با هر 
گلوله پيوندي مي خورند/ بــا اهل بدر/ آن 
پرچم رهایي/ از بــدر تا احد/ تا جبهه هاي 
غرب و جنوب/ دســت به دســت دليران 
مي گردد/ )طاهره صفارزاده، 1380، صفحة 

)114
»زكریا اخلاقي« به شهيد نگاهي اسطوره اي 

و بر پایة الگوهاي دیني دارد:
صحنة حادثه سرشار شــد از بوي عروج/ 
وقتي از مصر بــلا پيرهنش  آوردند )زكریا 

اخلاقي، 1380، صفحة 20(
»تيمور ترنــج« از كهن الگویي دیگر براي 
تمثيل اســتفاده مي كند و ســپاه دشمن 
را ایلچيان مغول مي پنــدارد، در حالي كه 

شمشيرهاي خون ریز در دست دارند:
بــر دروازه هــاي خونين شــهر/ ایلچيان/ 
شمشــيرهاي خونيــن چــكان را/ صيقل 
مي دهنــد/ ویاســاي چنگيــزي را تكرار 
مي كنند/ در پســتوي تاریــك/ دختران/ 
مهتاب رخساره هایشــان را در خســوفي 
تاریك/ انكار مي كنند/ بر دروازه هاي خونين 
شهر/ ایلچيان/ سربداران را بر دار مي كنند/ 
)تيمور ترنج، 1383، صفحة 36( شواهد و 
امثال براي الگوهاي ملي و دیني در شــعر 
دفاع مقدس فراوان است و لهذا جهت پرهيز 
از اطالة كلام به نمادگرایي هاي تاریخي در 

شعر پایداري جهان اشاره مي كنيم.
»ماغوط« شاعر عرب  سوري با طرح قهرمان 

جنگ هاي مسلمانان )طارق( مي گوید:
پرچم ميهنم را/ چونــان پيراهني خواهم 
پوشــيد/ و با نخستين گِردباد كه بر ميهنم 
مي توفد/ بــر یكي از تپه هــاي  نزدیك به 
تاریخ/ فراز خواهم شــد/ و شمشيرم را به 
مشــت طارق/ سرم را به ســينة خنساء/ و 
قلمم را به انگشــتان متنبي پرتاب خواهم 
كرد )محمد الماغوط، ترجمة موسي بيدج، 

1375، صفحة 46(.
»آدونــس دوریادیس« شــاعر یوناني، از 

واقعيت تلخ یونان امروز نقابي به گذشتة با 
شكوه آن مي زند:

دوست من/ یوناني كه تو مي جستي دیگر 
اینجا نيســت/ یوناني كه تو مي جستي در 
ســردابه ها و اردوگاه ها/ تبعيد و شــكنجه 
مي شود/دوست من!/ ســواحل را محبوس 
كرده اند/ و آكروپول مأمن هرزگان اســت 

)سيد علي صالحي، 1377، صفحة 423(.
»مراد چایلي« شاعر ترك، قهرمان رزمنده 
را در بردبــاري و مقاومت چون »پرومته« 

مي داند:
آرزوهایش از خورشــيد/ قلبــش از آتش 
است/ توان »پرومته« را دارد/ اگر تكه اي از 
خورشيد را مي داشتم/ مي توانستم بنویسم 

او را )همان، صفحة 75(.
»سالوارتوره كوازي مودو«، شاعر ایتاليایي، 
»سيســيل را از منظر كهن الگوهاي یونان 
باســتان مي نگرد: اینجا )سيسيل( غول در 
شب آرام/ بر یگانه چشم خود/ كه به دست 
دریانــورد جزیره دور تاریك شــده/ هنوز 
مي گرید/ اما شــاخ زیتون هميشه سوزان 
ترجمة  مودو،  )ســالواتوره كوازي  است./« 

محمد مختاري، 1375، صفحة 393(.
ج( اهداف والاي انساني

یكي دیگر از زمينه هــاي طرح تفكر در 
ادب مقاومت و پایداري، انســان و اهداف 
صلح جویانــه و آزادي خواهانــة اوســت. 
روشــن است تهاجم و اشــغال سرزمين، 
همراه با ســلب حق حيات و آزادي اهل 
آن ســرزمين است و بنابراین تلاش براي 
تحقق بيشــتر كســب آزادي از مفاهيم 
برجستة شعر مقاومت در توجيه حقانيت 

دفاع است.
»با رویرسو اك« شاعر ارمني مي سراید:

در ما آن توان هست/ كه نيالایيم شرافتمان 
را/ و تبلور بخشــيم وجدان مــان را/ چون 
نمك/ زیرا ما/ بي سري را دوست داریم/ تا 
سر تعظيم فرود آریم/ )سيد علي صالحي، 

1377، صفحة 96(.
این عبارت شاعر ارمني به نوعي ترجمان 
كلام حسين بن علي )ع( است كه فرمودند: 

مرگ با عزت از زندگي ننگين بهتر است.
»ویلفرد اوون« شاعر انگليسي هدف كشتار 
و جنگ ها و مقاومت  ملت ها را رهایي انسان 
مي داند: بشــریتي بر باد رفته/ كشــتاري 
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بي رحمانه/ و انبوهــي از مردگان/ به خاطر 
رهایي انســان )ویلفرد اوون، ترجمة رشيد 

كرباسي، 1375، صفحة 18(.
»ميگ جني« شــاعر آلبانيایي مي گوید: 
ما فرزندان این عصــر جدید/ باید با اتكاي 
بــه بزرگ تران خویش/ دســت برداریم/ با 
مشت هاي گره كرده به مبارزه برخيزیم/ و 
زندگي نویني را بر پایة آزادي بنا ســازیم/ 

)سيدعلي صالحي، 1377، صفحة 96(.
د( آرزوي صلح

بــراي تحقق صلح باید جنگيد. شــاعران 
مقاومت و پایــداري، برقراري صلح عادلانه 
را در گــرو جنگ و رهایي ســرزمين خود 

مي دانند.
»سميح القاسم« شاعر فلسطيني مي گوید:

راســت قامــت/ راه مي روم/ ســربلند راه 
مي روم/ در دستم شاخة زیتوني و كبوتري/ 
و بر كتفم نعشــي/ )غلامحســين یوسفي، 

1369، صفحة 40(.
»كریچ« شــاعر آفریقایي صلــح را چون 

ارمغاني مي داند كه از راه خواهد رسيد:
من به زودي/ با دستي پر از صلح/ خواهم 
آمد/ آري خواهم آمد/ تمام رؤیاهایم را/ به 
پایش بریز/ تمام محبت مرا به او پيشكش 
كن/ و بگذار او به آرامي به خواب رود/ )سيد 

علي صالحي/ 1377، صفحة 279(
»رحمت حقي پور« شاعر ایراني، صلح جویي 

و صلح خواهي را از منظري دیگر مي نگرد:
تنها مي توانم به گل ها آب دهم/ خرده هاي 
نان بــراي پرنــدگان بریــزم/ مورچه هاي 
سرگردان را به جانب امن حيات راهنمایي 
كنم/ نمي توانم/ ســيبي در دست كودكي 
گریان بگذارم/ نمي توانم تفنگ ها و بمب ها 
را از كار بيندازم/ )رحمت حقي پور، 1375، 

صفحة 94(.

2. توصیف شجاعت ها و تمجید 
پیروزي ها

شــاعران مي كوشــند تا با بيان رشادت ها 
و دلاورمردي هــا و ســتایش مهاجمان و 
مدافعان و توصيف صحنه هاي حماســي، 
مخاطبــان خود را در عرصة جنگ به خلق 
حماسة ماندگار دعوت كنند و از این طریق 
در كنــار تحریض رزمنــدگان به مقاومت، 
آفرینش ادبي خود را نيز حفظ نمایند، مثلًا 

»قيصر امين پور« به توصيف دفاع و مقاومت 
مردم مي پردازد كه دامنة آن به كوچه هاي 

باریك و خرد و خراب هم رسيده است: 
اینجا/ دیوار هم/ دیگر پناه و پشــت كسي 
نيست/ كاین گور دیگري است/ كه استاده 
اســت/ در انتظار شــب/ )قيصر امين پور، 

1368، صفحة 11(.
»یوسفعلي ميرشــكاك«، در پرتو نگاهي 

متافيزیكي به توصيف جنگ مي پردازد:
مي بينمت/ چون گِرد باد زیر آ سمان/ چون 
مرگ/ بر فراز ماسه زارهاي شعله ور از جنگ/ 
شمشــيرها/ به ســوي تو مي آیند و از تو 
مي گذرند/ بي آنكه بر تن تو گزندي برسانند/ 

)ميرجعفري، 1375، صفحة 322(.
در اینجــا به پاره اي از موضوعات مرتبط با 

این بخش اشاره  مي شود:
الف( ستایش رزمندگان

قهرمانان جنگ در شعر مقاومت، تركيبي از 
همگان، یعني تودة مردم اند. شاعر مقاومت 
در هنگام ســتودن قهرمانان جنگ با عبور 
از مرزهاي واقعيت اسطوره آفریني مي كند و 
قهرمانان جنگ را خدایان ميدان رویارویي 

با شيطان مي داند.
آفریقایي  شــاعر  الفيتــوري«  »محمــد 

مي سراید:
مجد از براي شــهيدان اســت و زندگان 
ملتم/ وز براي محرومان پایدار/ مجد از براي 
كودكان است/ در شب هاي عذاب/ مجد از 
براي زیتون است در سرزمين صلح/ وز براي 
گنجشكان كوچكي است كه در كشتزارها/ 
جست و جوگرند/ وز براي سپاه سنگر گرفته 
در كشــتزارهاي وطن بزرگ/ )ســيد علي 

صالحي، 1377، صفحة 155(.
تصویرگــري  بــا  ریتــوس«  »یانيــس 
فوق العاده اي جلوه هــاي صادقانه قهرمانان 

مقاومت را این گونه ترسيم مي كند:
دست هایشــان به تفنگ رسيده/ تفنگ ها 
ادامه دست ها/ دست ها ادامه  جان ها/ خشم 
نشســته بر لب ها/ و تابش انــدوه در عمق 
چشم ها/ همچون ســتاره اي در دل مَغاك 
نمــك/ آن دم كه مشــت گــره مي كنند/ 
دیگر/ آفتاب براي دنيا محض است/ آن دم 
كه لبخند مي زنند/ پرســتوكي/ از بيشه زار 
محاســن/ پر مي كشــد/ )یانيس ریتوس، 

1362، صفحة 12 و 13(

»سيد حسن حسيني« مرزهاي پاسداري 
را آیين برتر مي داند: 

هلا پاســداران آئين ســرخ         سواران 
شوریده برزین سرخ

به شــعر دليري تصاویر سبز      به دیوان 
مردي مضامين سرخ

)حسن حسيني، 1360، صفحة 46(
مدافعان  دلاوري هاي  مردانــي«  »نصراله 

ميهن را این گونه توصيف مي كند:
اي یلان صف شكن، اسطوره  شد ایثارتان    

كوه آهن آ ب شد در عرصة پيكارتان
گونه را در شــطّ خون شویيد رو در روي 
خصــم   تا شــود گلگون تر از روي شــفق 

رخسارتان
)نصراله مرداني، 1362، صفحة 31(
ب( تهییج و دعوت به پایداري

تحریض به مقاومت از شاخص هاي اصلي 
در شــعر پایداري اســت. مثــلًا آن گاه كه 
گروه هایــي از مردم منافع خــود را در دور 
بــودن از صحنه هاي مهيّج جنگ مي بينند 
وظيفة شاعر مقاومت اســت كه آن ها را با 
ضربة محكم طعن آميز از خواب بيدار كند. 
آ ن گونه كه زراندوزان هشــت ســال دفاع 
مقــدس از طعنه هاي گلایه آميز ســلمان 

هراتي و عليرضا قزوه در امان نبودند:
شــاپورخان از دماغ افتاده اســت/ و براي 
همين اســت كه مي خواهد به هندوستان 
بــرود/ او فكر مي كند خرمشــهر هنوز در 
قزوه، 1396،  )عليرضا  دست عراقي هاست 

صفحة 29(.
وقتي جنوب را بمبــاران مي كردند/ تو در 
ویلاي شــمالي ات/ براي حل كدام جدول 
بغرنج/ از پنجره  به دریا خيره شــده بودي. 

)سلمان هراتي، 1368، صفحة 92(
»اميل فرهون« شاعر بلژیكي مي گوید:

این مردان خاك/ از زمين آباد و اجدادي/ 
از خاكي كه با دست خود آن را غني و باور 
ساخته اند/ تا كنون خيري ندیده اند/ كشور 
و سرزميني كه در آن زاده شده اند/ برایشان 
بي تفاوت اســت/ كشورشــان! زادگاه شان! 
احترام به كشوري كه فرزندانشان را مسلّح 
مي سازد/ تا از خاك آن دفاع كنند برایشان 
نامفهوم اســت/ )سيدعلي صالحي، 1377، 

صفحة 385(.
»راشــد حســين« از درون سرزمين هاي 
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اشغالي فلسطين فریاد برمي آورد و همگان 
را به پایداري فرا مي خواند:

»دودگاه چرس و بنگ/ در شهر یافا كرختي 
را پخش مي كنند/ و كوچه هاي لاغر/ آبستن 
مگس و تــن آســاني اند/ دل یافا خاموش 
است/ یافا كه پرتقال، شيرة خود را از پستان 
او نوشــيده است/ اكنون تشنه است/ )سيد 

علي صالحي، 1377، صفحة 462(.
بــراي ملتي كــه دل نــدارد/ هدیه اي به 
جز مرگ نيســت/ بگذاریــد تاریخ، كتاب 
بزرگ ناتوانایي این ملــت را در هم نوردد/ 
و كارنامــة او را تصفيه كند/ بيایيد تجارت 
كنيــم/ در مهاجرت/ و به خصایل خودمان 
افتخار كنيم/ )نسيب عریضه( )غلامحسين 

یوسفي، 1369، صفحة 357(.
ج( تهدید به انتقام

انتقام براي آرامش خاطر، یك نياز فطري و 
دروني و یكي از موضوعات مهم فقه در دین 
مقدس اسلام است. آیة مشهور »ولكم في 
القصاص حيائٌ یا اولي الالباب« )سورة بقره، 

آیة 179( مؤیّد این موضوع است.
ادب پایــداري در خصوص موضوع تهدید 
به انتقام در مقولة آفرینش هاي ادبي بسيار 

توجه نموده است:
برایــت در هر رهگذر/ دامــي از قهر خود 
ریخته ام/ در آســمان ها/ در چشم خانة ابر/ 
آذرخش ها پاس مي دارنــد/ در زیر زمين/ 
در خاك/ خون هــم رزمان/ و در اینجا/ در 
برابرت ما/ از چــه خواهي گریخت؟ )ناظم 
حكمت( )ســيد علي حســيني، 1377، 

صفحة 120( 
از نيزارها/ همچون جن ظاهر مي شــویم/ 
از بسته هاي پست/ از ایستگاه هاي اتوبوس/ 
از جعبه  هاي سيگار/ از پمپ هاي بنزین/ از 
سنگ  قبرها/ از تكه هاي گچ/ از تخته سياه/ 
از موي دختــران/ از چــوب صليب ها/ وز 
جامه هاي نماز/ از برگ هاي قرآن/ بر شــما 
مي تازیم/ از لابه لاي ســطرها و آیه ها/ )نزار 
قباني()ســيد علي صالحي، 1377، صفحة 

.)148
مــا خلق هاي كشــور خون و شــهادتيم   

تمثيلي از حماسه و ایثار و وحدتيم
مائيم از نبيرة هابيل آفتاب         كاین گونه 
در مقابل قابيل ظلمتيــم )نصراله مرداني، 

1382، صفحة 104(.

ســلاح اند/  دگرگونه اند/  اشــك ها/  حتي 
ژاله هاي اشــك فرو مي بارنــد/ آنان فریاد 
مي زننــد/ نابود باد دشــمن/ )چاین داین( 

)سيد علي صالحي، 1377، صفحة 247(.
به نــام شــهيداني كه تيرگــي را گردن 
ننهادند/ باید خشم را راهبر شویم/ و زنجير 
پــاره كنيم/ و در همه جا/ پرچم پيروزي را 
بلند نگاه داریم/ )پل الوار فرانسوي( )همان، 

صفحة 335(.
هنگامي كه نفرت چهار ســتون بدن را به 
لرزه مي اندازد/ و حس كينه توزي و انتقام/ 
تا مغز استخوان نفوذ مي كند/ و از سراپاي 
وجود شــعله  مي كشد/ آن گاه كلمات چون 
روح/ منقلب و متلاطــم مي گردند )رافائل 

آبستري اسپانيایي( )همان، صفحة 353(.
)3( مرثیه ســرایي و سوگواري ها در 

بزرگداشت دلاوران
یكي از مهم ترین موضوعات ادبيات پایداري 
بيان سوگ نامة شهيدان و قهرمانان عرصة 
جنگ، و توصيف بي رحمي دشــمن است. 
بي شك هر جنگ و به تبعِ آن مقاومت، دو 
عامل زیان هاي مالــي و جاني را به همراه 
دارد. بازتــاب این دو شــاخصه در ادبيات 
پایداري ملت ها و بررسي تطبيقي آن، ذیلًا 

مورد اشاره قرار مي گيرد.
»محمّد الماغوط« شــاعر سوري آوارگي 

وطن را چنين توصيف مي كند:
دیگر مرا/ روي بندرها/ یا در ميان قطارها 
نخواهي یافت/ مرا در كتابخانه هاي عمومي 
مي یابــي/ خفتــه روي نقشــة اروپا/ چون 
یتيمي/ بر پياده روها/ لب هایم رودها را لمس 
مي كند/ و اشــك هایم از قاره اي به قاره اي 

جریان دارد/ )همان، صفحة 84(.
»آلــه خانــدروگازه لا« دربــاره ویرانــي 

سرزمينش مي گوید:
فرشتة ســرزمينم/ فرشــتة مجروح/ من 
زخم هاي تو را از یاد نبرده ام/ اما دردت فراتر 
از آن اســت كه گریه تسلایت دهد )همان، 

صفحة 529(.
لویي آرگون شاعر مقاومت فرانسه مي گوید:

زمانــي كه كــودكان از مهابــت  بمب ها 
مي گریستند/ در شبستان ها و سردابه هاي 
زیرزميني/ یك مشــت مردم خوب/ رؤیاي 
نابودي اســتبداد را در سر داشتند/ )همان، 

صفحة 326(.

بخش مهمي از اشــعار پایداري اشــعاري 
اســت كه با عنوان سوگ ســرایي شهيدان 
- همان تفنگ  به دســتاني كــه در دفاع و 
مقاومت در خون خود مي غلتند و به قدّیس 
تبدیل مي شــوند - اختصاص دارد. گرامي 
داشت یاد شــهيدان در جبهه هاي جنگ 
یك ســنت رایج اســت و باز خورد مرگ 
قهرمانان در ادبيات به صورت سوگ نامه ها و 

سوگواره هاي شهيدان تجلي مي یابد.
نيكاراگوئه اي  شــاعر  سروانتز«  »كوردیلو 
درباره شهيدان مي گوید: حال مي داني كه 
دیگر مرده است/ و مي داني برادر رزمنده ات 
در كدامين گور/ آرميده است/ و مي داني كه 
هيچ گاه او را/ نسپرده اند در دل خاك سرد/ 
و اینك مي داني كه/ تنها دل سوزان تو او را 
مدفن است/ و تمامي روزها شكوفا مي شوند 
ســرخ گل ها و مي آفرینند ســرخ گل هاي 
تازه تــري/ كه در بر مي گيرند/ گورش براي 

هميشه/ )همان، صفحة 508(.
بچه جان/ این نكته را بدان/ پدرها در جنگ  
كشته مي شــوند/ تا لبخند زندگي را/ براي 
فرزندان شــان به جاي بگذارند )سوغومون 
تارونتسي- ارمنستان( )همان، صفحة 27(.

»آله خاندرو گازه لا« شاعر مشهور السالوادر 
مي گوید:

وقتي دهان به نغمه مي گشــاید/  آرزوهاي 
پژمــرده جوانــه مي زنند/ و فــردا چراغان 
مي شــود/ چهچهه هایش در درة كوهستان 
جاري اســت/ و رگبــار زخم هایش/ چهرة 
دشــت هاي خون آلود را مي شوید« )همان، 

صفحة 533(.
»عبدالرحمان شكري« شاعر مصري عالَم 
شهادت را بعد از ایستادگي در برابر ستمگر 

این گونه توصيف مي كند:
مرگ از زندگي پليدتر است/ گرچه مظاهر 
آن یعني گورها ترسناك ترند/ هنوز در گور، 
مرده افتاده ام. عوعو دشمن به من نمي رسد/ 
و گوشــم پــارس كردنش را نمي شــنود 
)غلامحسين یوسفي، 1369، صفحة 199(.

یاران چو غریبانه رفتند از این خانه    هم 
سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

اي واي كه یارانم، گل هاي بهارانم     رفتند 
از این خانه، رفتند غریبانه  

)پرویز بيگي حبيب آبادي، 1369، صفحة 
.)31



21 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 2 | زمستان 1397 |

»قيصر امين پور« در غزلي به یاد شهيدان 
مي گوید:

بيا به خانة آلاله ها ســري بزنيم    ز داغ با 
دل خود حرف دیگري بزنيم

 یه یك بنفشــه صميمانه تسليت گویيم   
سري به مجلس سوگ كبوتري بزنيم
)مير جعفري، 1375، صفحة 501(.

»عليرضا قزوه« در سوگ شهيدان مي گوید:
در كوله بــار غربتم یــك دل/ از روزهاي 

واپسين مانده است
عباس هاي تشنه لب رفتند/ مشك صداقت 

بر زمين مانده است
من بودم و او بود و گمنامي/ نامش چه بود 

انگار یادم نيست
بر شــانه هاي ســنگي دیوار/ نــام تو اي 
قزوه،  )عليرضا  اســت  مانده  عاشــق ترین 

1375، صفحة 42(.
و در جاي دیگر مي گوید:

خوشا آنان كه جانان مي شناسند    طریق 
عشق و ایمان مي شناسند

بســي گفتيــم و گفتنــد از شــهيدان         
شهيدان را شهيدان مي شناسند

)عليرضا قزوه، 1379، صفحة 14(.
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»حسين اسرافيلي« با بهره گيري از اسطورة 
دیني منصور حلاج مي سراید: 

مي برم منزل به منزل چون كه دار خویش 
را      تا كجا پایان دهم آغاز كار خویش را 
بر طریق عاشــقي مُردن نخستين منزل 
اســت      مي برد بر دوش خود حلاج، دار 

خویش را 
)حسين اسرافيلي، 1365، صفحة 101(.

نتیجه 
با بررسي تطبيقي شعر مقاومت و پایداري 

ایران و جهان به این نتایج مي رسيم:
* ادب مقاومت و پایــداري، كه در معناي 
جنگ و ســتيز با بيگانگان و اشــغال گران 
اســت، بازتــاب روحــي و روانــي همــة 
ملت هاست. كثرت اشعار و ابيات شاعران از 
كشورهاي مختلف در این تحقيق مؤید این 

موضوع است.
* اگرچه موضوعات شعر مقاومت و پايداري 
در ادبيات تمامي ملل همچون وطن دوستي 
و ميهن پرستي، نمادگرايي تاريخي، آرزوي 
صلح، ســتايش رزمندگان و .... مشــترك 
است اما بعضي از موضوعات از جمله توجه 
ويژه به مقولة شــهيد و شــهادت، استفاده 
از روايات، آيــات، احاديث و متون ديني و 
مذهبي از وجوه اصلي تمايز ادبيات مقاومت 
ايران نسبت به ساير ملل است، و بيان ادعيه 

و تكرار و تلاوت آن ها جايگاهي والا دارد.
* بايــد اعتراف كرد كه كمتــر اثر ادبي را 
مي توان يافت كه از نشــان عنصر پايداري 
بي بهره باشد ولي بايد اعتراف كرد ساختار 
رواني و ادبي پايداري بسيار پيچيده تر از آن 
است كه حاصل مشاهدات فردي و تجربيات 

شخص شاعر باشد.

* آثار ادبي پايداري در ايران و جهان لزوماً 
در نوع حماســه جاي نــدارد و گاه يافت 
مي شــود كه حوزة ادبيــات غنايي را هم 

دربرگيرد.
* هــر چند كــه در قرون اخيــر ايده ها و 
مكاتب فكري بشر همچون ناسيوناليسم و 
كمونيسم كوشيده اند تا نقش باورهاي ديني 
را در فرهنگ توده هاي مردم ايفا كنند ولي 
حقيقتاً بايد  اعتــراف كرد كه با عنايت به 
فقهــي بودن مقولة جهاد و كثرت روايات و 
احاديث در اين مقوله، دين مبين اســلام، 
به عنوان آخرين دين  الهي، نقشــي بسيار 

برجسته و ممتاز دارد.


